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Abstract 

The image of love is one of the fundamental themes in both literature and psychology. It 

constitutes the foundation of life and the essence of existence — a creative force and a 

hidden secret that unites all particles of being. Abdul-Wahhab Al-Bayati, the eminent Iraqi 

poet, perceives love in his poetry as a generative power and the very essence of existence. 

Hence, in his poetic universe, love transcends personal emotion and transforms into a 

human, social, and mystical experience, as he regards love as the essence of human 

liberation.This study, adopting a mythological-critical approach and a descriptive-

analytical method, explores the manifestations of love in Al-Bayati’s poetry through the 

psychological concepts of the persona and the shadow. The final findings indicate that the 

concept of love in Al-Bayati’s poetic world follows an evolutionary process in which the 

poet moves beyond social and mythic masks, confronts his inner shadow, and ultimately 

attains existential transformation, resurrection, and immortality. From this perspective, 

love in Al-Bayati’s works is not merely an emotional force but a path toward self-

discovery, connection with the unconscious, and the realization of existential 

wholeness.Love in Abdul Wahab Al-Bayati's poetry transcends the context of history, 

civilization, myth, politics, and experiences of travel and exile, and becomes a constructive 

and regenerative force. In his poetic world, love is not only a personal and sensual 

experience; it is also a power that can cause the revival, regeneration, and cultural and 

historical revitalization of a land from the heart of suffering and destruction 
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 ی(اتیلباعبدالوهاب  یهاسرودهبازیابی ایماژ عشق در پرتو انگاره نقاب و سایه )خوانش یونگی از 

)استاد مدعوگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی  فرزانه زارعی

2مسئول( سندهینو ،رانیا مشهد،  

 :چکیده 

. استوار است آنی بر تس. بنیاد زندگی و شالوده هدیآیمبه شماره  یشناختروانایماژعشق از مباحث بنیادین ادبیات و 

در را  عشق برجسته عراقی مفهوم شاعر یبیاتعبدالوهاب الهستی است.  پنهان میان ذرات رازعشقی که جوهر آفرینش و 

سطح احساس فردی فراتر  ازعشق در جهان شعری او  رونیازا ؛ندیبیمنیرویی آفریننده و بنیان هستی  عنوانبه شعر خود

این پژوهش با  .داندیمهایی انسان رعشق را جوهر  رایز ؛شودبدل می و عرفانی اجتماعیانسانی  یرود و به تجربهمی

عبدالوهاب البیاتی  یهاسرودهدر  به بررسی نمودهای عشق تحلیلی یفیتوصروش  برهیتکنقد اسطوره گرا و با  رویکردی

انگاره عشق  ت از آن داردحکایپژوهش رهیافت فرجامین این  .پردازدیمنقاب و سایه  یشناختروان میمفاهاز  یریگبهرهبا 

کند، با ای عبور میهای اجتماعی و اسطورهکه شاعر در بستر آن از پسِ نقاب فرایند تکاملی است در جهان شعری بیاتی

یابد. از این دست میی و جاودانگ و رستاخیز تکامل وجودی ینوعبه تیدرنهاشود و رو میبهروی درونی خویش سایه

تکامل  گاه و رسیدن بهبا ناخودآ پیوند بلکه مسیری برای کشف خویشتن، ؛نیرویی عاطفی تنهانهتی ابی آثارمنظر، عشق در 

های سفر و تبعید عبور اسطوره، سیاست و تجربهتی از بستر تاریخ، تمدن، ابیالعشق در شعر عبدالوهاب  .وجودی است

بلکه قدرتی  یک تجربه شخصی و حسی است؛ فقطنهی او در جهان شعر عشق .شودکند و به نیرویی سازنده تبدیل میمی

و  هاویرانی ،هااز دل رنجیک سرزمین  حیات فرهنگی و تاریخی تجدیدباززایی و  ،سبب رستخیزتواند است که می

 .شود هایکیتار

 عبدالوهاب البیاتی. : عشق، هستی، نقاب، سایه، اسطوره،کلید واژگان
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 مقدمه :.1

ترین مفاهیم در ادبیات انسانی است که در هر دوره و فرهنگی، صورتی تازه از خود آشکار کرده است. در عشق از کهن

شناختی بوده ترین محورهای معنایی و زیباییمهمشعر عربی نیز از روزگار جاهلی تا دوران معاصر، عشق همواره یکی از 

ای فلسفی، عرفانی رود و به تجربهاما در شعر معاصر عرب، این مفهوم از سطح احساس و تغزّل شخصی فراتر می؛ است

شناخت مثابه راهی برای بلکه به ؛ای عاطفیعنوان رابطهای که شاعر در آن، عشق را نه فقط بهشود؛ تجربهو وجودی بدل می

 .بیندخویشتن و هستی می

آید. شعر او ترین شاعران معاصر عراق و از پیشگامان جنبش شعر نو عربی به شمار میعبدالوهاب البیاتی از برجسته

وجوی هویت های تلخ تبعید، ستیز با استبداد و جستهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی است که از تجربهای از دغدغهآمیزه

وآمدی گیرد. بیاتی شاعری است که میان عشق سوزان به میهن و رنج غربت ناگزیر در رفتچشمه میراستین عربی سر

اش های سیاسی زمانههای درونی و بحرانای برای بازتاب کشاکشای که شعرش را به صحنههمیشگی قرار دارد؛ دوگانگی

جهانی  یاتیبخواند. شعر ج، اسطوره و ایمان بازمیاو شاعری است که عشق را در پیوندی عمیق با تبعید، رن .سازدبدل می

های جمعی و انسانی ی فردی با دغدغهو تجربه و یونانی سومریهای چندوجهی است که در آن، عرفان شرقی با اسطوره

شود که شاعر را از تکرار و خاموشی بخش و خلاق بدل میآمیزد. در این جهان شعری، عشق به نیرویی رهاییدرهم می

 .بردآفرینش و جاودانگی می یسوهب

ای های اجتماعی و اسطورهنقابتوان گفت عشق در شعر بیاتی سفری درونی است؛ سفری از پسِ شناختی میبا نگاهی روان

شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، هر انسان نقابی برای ی روانی نظریهبر پایه .ی درونی و ناخودآگاهسایه یسوبه

ی روان است. عشق، در این شدهای نهفته است که شامل وجوه سرکوبسازگاری با جهان بیرون دارد و در پس آن، سایه

رد، یعنی وحدت و تمامیت وجودی، تف یسوبهکند و انسان را دیدگاه، نیرویی است که میان نقاب و سایه آشتی برقرار می

 .سازدهدایت می

تحلیل  یاتیب، نمودهای عشق را در شعر عبدالوهاب یشناختروانو خوانشی  اسطوره گراکوشد با رویکردی این مقاله می

منظر، ی او حضور دارند. از این ی شاعرانهکند و نشان دهد که چگونه مفاهیم نقاب، سایه و تفرد در ساختار عشق و تجربه

بلکه فرایندی وجودی و خودشناختی است که شاعر از طریق آن به رستاخیز  ؛عنصری تغزلی تنهانه یاتیبعشق در شعر 

بیاتی است: ال عبدالوهاب مهم چکامهمرکز مقاله بر سه ت .رسدیم و به تکامل روحی یابدروحی و آفرینش هنری دست می

؛ را در ذهن نگارنده مطرح نموده است حاضرآنچه نگارش جستار «. الجرادة الذهبیة» و « العودة من بابل»، «بستان عائشة»

 .است عبدالوهاب البیاتی در ادبیات معاصر عربی یهاسرودهنبود جستاری پیرامون انگاره عشق در 



 

 

 :پژوهش هایپرسش 1. 1

 یارابطهچگونه از طریق مفاهیم نقاب و سایه قابل بازخوانی است؟ چه  البیاتی نمودهای عشق در غزلواره های عبدالوهاب 

 ؟ناخودآگاه شاعر وجود داردضمیر  میان انواع عشق و بازتاب 

 فرضیه پژوهش: 2. 1 

نشان  یشناخترواناز طریق خوانش  یانقلاب ،یااسطوره، یعرفان های عبدالوهاب البیاتی ایماژهای عشق انسانی،در غزلواره

 آن که شاعر از طریق بلکه فرایند تکامل وجودی شاعر است ؛تجربه عاطفی است تنهانهعشق در جهان شعری او  ،دهدیم

 .رسدیمبه درک کامل خویشتن 

 پیشینه پژوهش: 3. 1

ایماژ  غزلواره های عبدالوهاب البیاتی را برای بررسی ،که نویسنده این پژوهش عواملی که سبب شده است نیترمهماز 

از آثار عبدالوهاب البیاتی را  در گستره ادبیات عربی جستاری که خوانش روانشناختی تاکنوناین است که  ؛عشق برگزیند

که در نگاشته نشده است. مطالعات و پژوهش هایی  ،اشدبایماژ عشق را بررسی کرده  ،علمی یوهیشو به  داشته باشد

 می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ؛است راستای مفهوم عشق به رشته تحریر در آمده

که در نشریه کاوشنامه « رویکردی تطبیقی به عاشقانه های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو» (1398بهار ) صدیقی،

 یهاسرودهدر  مدار ادبیات تطبیقی منتشر شده است. نگارنده در این پژوهش سه گونه عشق آنیمایی، اساطیری و گیتی

 .دهدینمارائه  اما تحلیلی روانشناختی نسبت به واژه عشق ؛دوشاعر بررسی کرده است

 انیو نقش آن در ب یعشق رزادهیم یهاسرودهدر « عشق»مضمون  یمعناشناس»(1394) وندیکولو فاطمه  محمدی، علی

 انددهیکوش پژوهش نیااست. نگارندگان در  منتشرشده یغنائدر نشریه مطالعات و ادبیات  «یاجتماع -یاسیس نیمضام

 بر تعامل عشق و سیاست هاآنپژوهش  صرفاًبررسی کنند؛ اما  میرزاده عشقی یهاسرودهکارکردهای مختلف عشق را در 

 .دهدینمی ارائه شناختاسطورهی و شناخترواندارد و تحلیل  دیتأک

 را برشمرد  های  ذیل پژوهش توانیمدر حوزه شاعر عبدالوهاب البیاتی و هم چنین مفهوم نقاب و سایه    

در نشریه نقد ادب معاصر « یاتیّعبدالوهاب الب یهادر سروده یجاودانگ یتمنّا یگراخوانش اسطوره»(1395صدیقی، بهار )

و  پردازدیم عبدالوهاب بیاتی یهاسروده نی مفهوم رستاخیز دردر این پژوهش نگارنده به بازخوا .عربی منتشر شده است

پژوهشگر در این جستار بر بازخوانی  تمرکز .دهدیماو مورد واکاوی قرار  یهاسرودهالگوها و نمادهای رستاخیز را در 



 

 

 یهاتیروادر سطح بررسی  هالیتحلتموز و عشتار پیوند با اندیشه جاودانگی است و  ژهیوبه یااسطورهالگوهای 

 است. ماندهیباق یااسطوره

در نشریه الدراسات فی اللغة العربیة وآدابها « البیاتی الوهاب عبد دیوان فی ووظائفها الأسطورة»( 1392عمر یسیر خالد ) 

رویکرد  ؛پردازدیماسطوره در مجموعه شعرهای عبدالوهاب البیاتی در این مقاله نگارنده به بررسی  است. منتشرشده

 .دهدینمو تحلیلی در این حوزه ارائه  توصیفی است

ی زبان و ادبیات هاپژوهشدر نشریه « استدعاء التراث فی مرآة اشعار عبدالوهاب البیاتی( » 1390) نیالدصلاحعبدی ،

یی که شاعر جهت تقویت مضامین شعری هااسطورهاست . نگارنده در این جستار به برخی از نمادها و  منتشرشدهعربی 

و  کندینمدرونی و روانشناسی در انتخاب این نمادها اشاره  راتیتأث به و  کندیمخود از آن بهره گرفته است ، اشاره 

 .دهدینمتحلیلی ارائه 

ه انجمن ایرانی نقاب و سایه  در شعر نازک الملائکه  در نشری یالگوکهن(. تحلیل 1393مشایخی، حمیدرضا و دیگران ) 

کاربست نقاب را در شعر نازک الملائکة  مورد  نگارندگان به چاپ رسیده است . در این پژوهشزبان و ادبیات عربی 

 واکاوی قراردادند. 

 منتشرشدهسان مبین لی در نشریه دریدر اشعار بلندالح هیسا یالگوکهن یبررس( 1392کشاورز، وفادار و مرضیه فیروز پور)  

. نگارندگان به توصیف نمودها  اندپرداختهاست . نگارندگان به بررسی  نمودهای منفی و مثبت سایه در این پژوهش 

 .  دهندینمیونگ را ارائه  هیاز نظر  متأثرو تحلیل روانشناسی  اندپرداخته

 .عر عبدالوهاب البیاتی استکارل گوستاو یونگ برای خوانش ش یلیروان تحلکارگیری رویکرد نوآوری این پژوهش در به

های ناخودآگاه کوشد لایهاین تحقیق با تمرکز بر ایماژ عشق و تفسیر آن در چارچوب مفاهیم نقاب، سایه و فرایند تفرد می

 بلکه نیرویی  ؛های کهنای عاطفی یا بازتابی از اسطورهو روانی شعر را آشکار سازد. در این خوانش، عشق نه صرفاً تجربه

 .شوددر مسیر خودشناسی شاعر تلقی می تغییر دهنده 

 تفرد  نقاب، سایه و شناختیتحلیلی بر مبانی روان-2

 نقاب. 1. 2

 یو اشاره به صورتک رفتیتئاتر به کار م یهاشینما یاست که در ابتدا درباره ینیلات یاصطلاح ینقاب ترجمهی واژه 

همرنگ شدن با افراد جامعه خود  یمواقع برا یاریما در بس ،درواقع . زدندیصورت مبه شیهنگام نما گرانیدارد که باز

 ،یکلنگرش نقاب به ؛میکنیرا پنهان م مانیو خود واقع میکنیم یاصطلاح ظاهرسازو به میکنیرا پشت نقاب پنهان م



 

 

 یصورتکبه  هیماست کـه شب یمهم زندگ یکهن الگوها ازجملهنقاب ( »۶0: 13۷3 ونگ،ی)« ماست یدرون تیمخالف شخص

ماست  یظاهر تی. درواقع، نقاب همان شخصمیرا پنهان کن مانیواقعو خود  میکن یتا نقش باز میزنیماست که بر چهره 

 میشویممواجه  رونیو با جهان ب میابییمفاصله دارد. ما با نقاب در اجتماع حضور  هافرسنگما  یقیکه از وجود حق

نشان  ایاست که ما از خود به دن یماسک ایگفت که پرسونا صورتک نقاب  توانیمدر مجموع (. 25۶: 13۷8 سا،ی)شم

رستگار ) .ما جداست یواقع شتنیکاملاً از خو یکه گاه یتیماست؛ شخص یاجتماع تیپرسونا در واقع شخص ؛میدهیم

تواند با گیرد و میتظارات اجتماعی شکل میاین لایه از شخصیت، تحت تأثیر فرهنگ، جامعه و ان(213: 1388، ییفسا

 .که سازوکاری برای برقراری ارتباط با دیگران است حالنیدرعهویت واقعی فرد تفاوت داشته باشد. نقاب، 

 سایه.2. 2

، هر چیزی که فرد از پذیرش آن گریدعبارتبهی شخصیت است؛ شدههای تاریک، ناپیوسته و سرکوبسایه، شامل بخش

زند و همواره تحت تأثیر آن قرار دارد، مانند صفات تحقیرآمیز شخصیت و تمایلات ناسازگار یا ی خود سر باز میدرباره

 .(1۷3-1۷2: 1385متضاد )پالمر، 

که در تحلیل  شودترین جنبه به خودآگاهی است و نخستین جزئی از شخصیت محسوب میاز دیدگاه یونگ، سایه نزدیک

و خصوصیات مثبت  هایژگیوسایه نقطه مقابل  .(1۶۷: 13۷3دهد )یونگ، گردد و خود را نشان میناخودآگاه، ظاهر می

 . میکنیمبخشی از ذهنیات ما که آن را انکار  گریدیعبارتبه  ؛در فرد است

  فردانیت.3. 2

نماد وحدت « خود»الگوی وحدت شخصیت است. کهنی ما تلاش برای رسیدن به یکپارچگی و هدف اصلی زندگی همه

طور کامل تواند بهنمی« خویشتن»های روان رشد نکرده باشند، اما تا زمانی که سایر سیستم ؛و تمامیت کل شخصیت است

های فردی است های مشخص برای آینده و شناخت دقیق تواناییها و برنامهنیازمند داشتن هدف« خود»ظاهر شود. تحقق 

ترین موفقیت و دستاورد بشر به شمار رگاز نظر یونگ، به سرانجام رساندن سرنوشت شخصی، بز(. 124: 1390)شولتز، 

های واقعی زندگی ضروری ها و هدفها، محدودیتدر این مسیر، داشتن آگاهی از توانایی .(249: 13۷۷آید )یونگ، می

گیرد یا سرکوب هایی از خود را نادیده میممکن نیست و روان همچنان بخش« خویشتن»است، زیرا بدون آن، تحقق 

به معنای تکامل فردی است، بلکه امکان ارتباط معنادار و سازنده با  تنهانهم، رسیدن به این وحدت درونی، کند. سرانجامی

  .خشدببه انسان احساس جاودانگی و معنا در زندگی می ینوعبهآورد و جهان و دیگران را نیز فراهم می

 یونگ حائز اهمیت است  ازنظردر این فرایند دو جنبه مهم 



 

 

است که پرسونا نام دارد و انسان برای  دروغینی یهانقابو  هاپوشش از پیراستن و رهایی روح. جریان 1

از  خویش و حراست حفظ تلاش انسان است برایو این مرحله  زندیمسازگاری با اجتماع خود آن را برچهره 

 .گزند نیروی وسوسه انگیز

 هاآنو ترکیب  وجه ممکن نیترکاملبه  خویش ناخودآگاهضمیر  .کمال پذیری یا جریان آگاه ساختن محتویات2

آنچه در ناخودآگاهش از کوشددر این مرحله، انسان می (49: 1392)مورنو، است با آگاهی از طریق فعل بازشناسی

 .و پیوند برقرارکند ها آشتی کندها( را بشناسد و با آنها، آرزوها، سایهپنهان مانده )ترس

  عشق در  سروده های عبدالوهاب البیاتیخاستگاه ایماژ .3

بلکه مفهومی بنیادین و چندوجهی است که ساختار  ؛ای عاطفیدر شعر عبدالوهاب البیاتی، عشق نه تنها تجربه

ی اصلی تنیدگی سه سرچشمههای وی حاصل درهمدهد. ایماژ عشق در سرودهی او را شکل میتخیل شاعرانه

های مدرن غربی. از این منظر، و تأثیر اندیشه ی تبعید و جداییی زیستهربهاست: اسطوره و عرفان شرقی، تج

و هم کیهانی و روحانی. او از طریق بازآفرینی  ای دوگانه دارد؛ هم زمینی و حسی استعشق در شعر البیاتی چهره

عشق را به نیرویی حیاتی و  مادهای مرتبط به آن مانند ماه و بارانو ن ای چون عشتار و تموزهای اسطورهچهره

باور به اینکه ماه نیرویی است که در »اشاره کرد. «ماه»قمر توان بهمی از جمله این نمادها؛کنداحیاگر بدل می

ها را به جوشش آورد و چشمهفرستد، شبنم را پدید میدمد، باران را فرو میجان روح زندگی میهای بیدانه

های جهان های آن را در اغلب فرهنگتوان نشانهای بشر است و میهای اسطورههترین اندیشدارد، از کهنوامی

زندگی بلکه نگهبان باروری زنان و نیروی  ؛فقط مظهر باروری زمینای، ماه نهاسطوره باوری این یافت. بر پایه

با ماه   در اسطوره سان، همان نیروی زایش و باروری کهبدین (۶8: 1401زارعی،« ) آمدبه شمار می بخش هستی

ی تبعید، این عشق را تجربهو  شودوجوی باززایی متجلی میپیوند دارد، در شعر البیاتی در قالب عشق و جست

بنابراین، ایماژ عشق در جهان شعری البیاتی، ؛ سازدوجویی دردناک برای وطن، آزادی و معنا تبدیل میبه جست

میان رؤیای باززایی و رنج جدایی است. عشق در شعر او نه تنها محرک  بازتابی از پیوند میان اسطوره و واقعیت،

بلکه راهی برای رهایی از مرگ، تنهایی و فراموشی است؛ نیرویی که به زندگی شاعر و زبانش  ؛آفرینش شاعرانه

ستی کننده است؛ نیرویی که میان شاعر و هشاید بتوان گفت عشق در شعر بیاتی نیرویی یگانه .بخشدمعنا می

جواری عشق زند. اما همسازد و میان واقعیت و فراواقعیت پلی میکند، او را با دیگران مرتبط میپیوند برقرار می

سازد، نه به حقیقتی کامل؛ چراکه عشق در نگاه بیاتی برای بدل می« امید»با نفرت، این نیروی یگانگی را تنها به 

روست که هرگاه شاعر دل آن شورش و دگرگونی بیافریند. از همین تداوم خود به نفرت نیاز دارد، تا بتواند از



 

 

خاموشی می نشیند و تا مرز کند، عشق در او فرو میاحساس خشم و انزجار نسبت به فساد و شرور جهان می

 (148: 19۷8گراید .)عباس،

 خاستگاه شخصی و سیاسی عشق.1. 3       

 صورتبههایی که در شعر او زندگی عبدالوهاب البیاتی سرشار از تبعید، آوارگی و مبارزه با استبداد بود؛ تجربه

، تجسمی از وطن سوکیای دوگانه دارد: از . عشق در اینجا چهرهاندافتهیتبلورایماژهای عشق و جدایی 

اشتیاق  گفت توانیم ساننیبد .بازآفرینی خویشتنو از سوی دیگر، نیرویی برای مقاومت و  رفته استازدست

. دهدیمنخستین ایماژ دوست داشتن و عشق در شعر عبدالوهاب البیاتی شکل  ،به گذشته و بازگشت به وطن

 .تصویر میهن را در قالب معشوق ترسیم نماید ،کندیمشاعر سعی  رونیازا

و دوری از وطن و  ی شاعر از تبعیدهاتجربهی تاریخی است و هاامیقو  هاملتمقاومت دهنده بازتاباشعار او »

جامعه  تواندیم هاتجربهاین  برهیتکدارد شاعر با  بسزایی در مضامین شعری او ریتأث مواجهه او با استبداد و ظلم

 (.5۷: 1988)صبحی،« دهدیمی جامعه پیوند دادهایروخود را با  ساننیبدعرب را تغییر دهد 

دهد که ایماژ عشق در شعر البیاتی از دلِ رنج اجتماعی و تبعید زاده میان عشق و وطن، نشان میاین پیوند  

شود. عشق برای او راهی است برای مقابله با پوچی، تباهی و سلطه؛ نیرویی که از دل انزوا، شور زیستن و می

ی تبعید و در آرزوی ه در تجربهسان، خاستگاه سیاسی عشق در شعر البیاتی ریشزاید. بدینامید به رهایی می

  کندیمبه این پیوند عشق اشاره  که در چکامه الجرادة الذهبیة  گونههمان. بازسازی هویت جمعی عربی دارد

 :2ج1995.)البیاتی،..ونهرَ نور/أحملُ النیسابورَ فراشةً معي/في هذه الق فار/رىالق   عن نار أبحث/والأسوار أطيرعبر اللیل/يا عشتار كإلی

1۷0.) 

 /امیمهمانو حصرها/ در این بیابان به دنبال آتش  هاشباز فراز   کنمیمتو ای ایشتار پرواز  یسوبه » )ترجمه(

 « ی از روشناییارودخانه وی است اپروانه/ که با من همچون  کنمیمنیشابور را با خویش حمل 

ی جامعه عرب، هایکیتارنماد  تواندیمو حصارها که  هاشباز  . اوشدیاندیمشاعر به احیای دوباره این عشق 

 عشتار ،شاعر برای احیای این پیوند .زندگی است نمادتا به آتش دست یابد که  کندیمجنگ و تبعید باشد عبور 

سازد و عرب فراهم  خفته عشق را در میان ساکنانتا رستاخیز جمعی  خواندیفرامایزدبانوی عشق و زیبایی را 

 سازد.ها را به بازسازی هویت جمعی رهنمون آن

 گرایی و اشتیاق به تمدن پیشین عراقخاستگاه گذشته. 2. 3



 

 

غالباً در قالب بازنمایی میهن، تمدن کهن، « گراییخاستگاه گذشته»البیاتی، ایماژ عشق با عبدالوهاب  در شعر 

ای، بلکه پیوندی ترتیب، عشق نه تنها احساس فردی یا اسطورهبدین کند.های ملی جلوه میقهرمانان و اسطوره

یکی از  و اصالت ها و گذشتهدهد که اشتیاق به ریشهیابد و نشان میعمیق با هویت تاریخی و فرهنگی شاعر می

 .های مهم ایماژهای دوست داشتن در شعر اوستپایه

 خاستگاه سفر و کوچ .3. 3

ای است؛ ایماژی که ریشه اب البیاتی از پرکاربردترین ایماژهای وجودی و اسطورهسفر و کوچ در شعر عبدالوه

وجوی معنوی شاعر دارد. بیاتی که بخش زیادی از زندگی خود را میان وطنی و جستی تبعید، بیدر تجربه

افیایی به بغداد، دمشق، قاهره، مادرید و بیروت در تبعید گذراند، در شعر خویش، مفهوم سفر را از سطح جغر

از این روست بیاتی از میان اساطیر،اسطوره هایی را بر می گزیند ژرف دهد. سطحی روانی و فلسفی ارتقا می

ساخت مرگ و رستاخیز داشته باشند  زیرا او از کودکی با فقر و رنج و مرگ آشنابوده است  همان گونه که ریتا 

بیاتی »گوید می «والانبعاث فی الشعر العربی الحدیث أسطورة الموت»در رساله خویش باعنوان  عوض درباره او

ی انسانی عامِ نهفته در ناخودآگاهش ی شخصی خود و تجربهمیان تجربهو اسطوره نماد  در این مرحله از طریق 

اش ی اصلی او فقر و رویارویی با مرگ در روستای عراقی بود که دوران کودکیپیوندی ژرف برقرار کند. مسئله

 (131: 1392)عمریسیر، «زندگی که جز مرگ نبودآن گذراند؛را در 

بلکه حرکت از ظاهر به باطن، از آگاهی به ناخودآگاه، ؛نزد او نه فقط حرکت از وطن به غربت« کوچ»در واقع، 

 فردانیت  سفر قهرمان به سویشناسی تحلیلی یونگ با اصطلاح و از سایه به خود است؛ سفری که در روان

 .داردخوانی هم

ای و عرفانی عشقخاستگاه اسطوره. 4. 3          

کند. های خود، عشق را در پیوندی ژرف با اسطوره و عرفان بازآفرینی میعبدالوهاب البیاتی در بسیاری از سروده

داند که بخش می، عشق را نیرویی باززاینده و حیاتعائشه، و تموز، عشتارهایی چون گیری از چهرهاو با بهره

ای است بلکه مظهر الهه ؛یابد. در شعر او، زن نه موجودی صرفاً انسانیی مرگ و تولد دوباره معنا میر چرخهد

، ایماژ عشق در بستان عشتارهایی چون دهد. در مجموعهکه با عشق خود، جهان را از تاریکی و مرگ نجات می

ای روحانی و جهانی در این سطح، تجربه شود. عشقگر میای زن و دریا، آتش و خورشید جلوههیأت اسطوره

ای ترتیب، خاستگاه اسطورهبرد. بدینسازد و به قلمرو جاودانگی میاست که شاعر را از بند زمان و مکان رها می

 .آیدگیری زبان نمادین او به شمار میی تخیل شاعرانه و بستر شکلو عرفانی عشق در شعر البیاتی، سرچشمه



 

 

 شناختی و ادبی عشقیباییخاستگاه ز .5. 3 .

شناختی نیز هست. او ای و سیاسی، عشق در شعر البیاتی محصول تحولی زیباییهای اسطورهدر کنار سرچشمه

گیری از نمادگرایی اروپایی، رمانتیسم و بیان آزادِ احساس، زبانی تازه از پیشگامان شعر نو عربی است که با بهره

 .و بازآفرینی زبان است« خودِ شاعر»، عشق ابزاری برای کشف برای عشق آفرید. در جهان شعری او

تنها بار عاطفی دارند، بلکه حامل معنایی در شعر او نه« ایزدبانو  »، و «گل»، «آب»، «پرنده»چون  ایماژهای مکرر

ی تجربهاند. عشق در این نگاه، همان خلاقیت و آفرینش است؛ زایش مداوم کلمه و معنا. البیاتی از خلال وجودی

گونه، خاستگاه سازد. بدینی کشف و رستاخیز بدل میکند و شعر را به عرصهعشق، زبان را از قید سنت رها می

ی هنر مدرن عربی را خورد و جوهرهگره می« آفرینش از دل رنج»شناختی عشق در شعر او با مفهوم زیبایی

 .دهدبازتاب می

 دالوهاب البیاتی خوانش یونگی ایماژعشق در چکامه های عب.4

را منتقل  یعاطف یااست که حس، معنا و تجربه یاو شاعرانه یذهن ریتصو یبه معنا اتیدر شعر و ادب ماژیا

وطن  ،یو اله ینی: معشوق زمشودیرا شامل م یادهیچیمتنوع و پ ریتصاو ،یاتیعشق، در شعر ب ماژی. اکندیم

بلکه رنج،  ؛کنندیو شور عاشقانه را منتقل م ییبایزنه تنها  ماژهایا نیاز دست رفته، ماه و باران. ا یهاگمشده، باغ

خوانش یونگی، ایماژ عشق در شعر بیاتی را از سطح  .دهندیبازتاب م زیشاعر را ن یروان یهافقدان و تجربه

هم  :دارددهد که عشق او همزمان دوگانگی و پارادوکس برد و نشان میروایت بیرونی به ژرفای روان شاعر می

روشن و امیدوار، هم تاریک و دردناک. این چارچوب تحلیلی امکان بررسی ایماژهای نمادین مهمی مانند 

 .سازدآورد و مسیر تحول روانی و شعری شاعر را آشکار میرا فراهم می« باران»و « ماه»، «بابل»، «عایشه»

 های عبدالوهاب البیاتیچکامهخاستگاه ایماژ عشق در.5

 گذشته گرایی و اسطوره ای خاستگاه .1. 5

گذشته  تی نه صرفاً نوستالژی نسبت بهیاعبدالوهاب الب یشعرجهان  درو اسطوره پردازی  گراییگذشته

ی هویت فرهنگی و روحی انسان معاصر عرب است. بیاتی در جهان ریشهیابی بلکه تلاشی برای باز ؛رفتهازدست

 ها معنا و تداوم بیابد.برد تا از دل اسطوره، به گذشته پناه میری معاصها و تبعیدهاویرانِ پس از جنگ

 سازدچنین می در پس اسطورها و تاریخ عشق را «بستان عائشه»او در چکامه  



 

 

صونها ويواصلون بحث عن أبوابها ويقدمون حالشمال/ يتطلعون إلـى قلاع  " كان مدينةً مسحورةً عربُ  على "الخابور   عائشة   بستانُ 
: 1989)البیاتی،  كلّما داروا إختفى البستان/ إختفت الحصونُ   حُ تُفتَ ف ـَو  م  تستجیب لَُ  بــواب المدينة  أضحیةً للنهر في فصل الربیع / لعــل 

44) 

بلندش را  یشمال، از دور دژها عرابا / شدهافسون ی، شهردرخابور  بودشهری  بستانِ عائشه » )ترجمه(

که  باشد /تقدیم می کنند  به رود  یبهار، قربان هر در و /هستند آن دروازه های   یوجوجست در /ندنگریم

از دیدگان نهان  باغ /چقدر می چرخند هر  اما /د  ناجابت کنند و گشوده شو را دعای آن ها  شهر وازه های در

 «شوددژها پنهان می  /می شود 

میان رودان است.  در تمدن یو بارور شیزا یهانییآ ادآوریدر فصل بهار،  یقربان آیین و  «خابور»به رود  اشاره

های باستانی جاری است. این تواند نماد جریان حیات و عشق باشد که در دل سرزمیناشاره به این رود می

در  هم  شهیبستان عا از سوی دیگر کندار میای منطقه برقرتصویر، پیوندی عمیق با میراث فرهنگی و اسطوره

به  اقیو اشت یاز نوستالژ یبازتاب ر،یتصو نیشرق باشد. ا یرفتهاز بهشت از دست ینماد تواندیم ،یاتیشعر ب

 .در اشعار او تجلی یافته است  گم شده  دیباشکوه است که در دل جنگ و تبع یهاگذشته

 اتیاست که در آن عشق و ح یو معنو یااسطوره ییبلکه فضا ی؛عیطب یطینه تنها مح شهیبستر، بستان عا نیا در

های زایش و تنها به بازآفرینی اسطورهنه بستان عایشه  در شعرعبدالوهاب البیاتی خود  .ابدییم یجاودانه تجل

گیرد؛ بهره میی نقاب شاعرانه مثابهنیز به شخصیت عائشةبلکه از  ؛پردازدرودان میهای میانبازگشت در تمدن

ی فردی و میراث جمعی، در نوسان است. خودِ بیاتی در نقابی که میان عشق شخصی و عشق ازلی، میان تجربه

میرد، میان محدود و نامحدود، میان اکنون میرد و آنچه نمیکوشیدم میان آنچه می»که کند وگویی تصریح میگفت

های هنری ار کنم. این کوشش، رنجی طولانی برای یافتن نقاببرقر و هماهنگی و فراتر از اکنون، نوعی سازگاری

 (249 :19۷5، داود)« ها را در تاریخ، نماد و اسطوره یافتم.از من طلبید و این نقاب

نماد بهشت نخستین و معشوق ازلی است و شاعر در تلاش  ،بستان در این چکامه ،اشاره شد ترشیپکه  طورهمان

اما در  ؛شودیم گرجلوهنقاب شاعر در قالب اسطوره عشق الهی  جهیدرنت ؛است خود را به این عشق پیوند بزند

و نبود بستان است که در ناخودآگاه  پس این نقاب سایه هم وجود دارد و آن حس ویرانی و نابودی و غربت

که شاعر از ویرانی باغ، از دست رفتن عشق و پژمردگی یاد ، آنگاه«بستان عائشة»شعر  در .تشاعر پنهان اس

 تولد دوبارهساز ، زمینهفرد جای فروپاشی، بهرویارویی با سایهما این ا شود؛می سایهکند، در واقع وارد قلمرو می

 .شودمیشاعر و فردانیت او 



 

 

 بینیم دیگر از اسطوره گرایی می گونه ای «البابل منعودة الچکامه »در  «یتأو لا ی أتیی یالذ»در مجموعه شعری 

حزينة/بابل تحت قدم  ویملأ التراب / عیونها الفارغة إلی الأبد / وتعوي علی أطلالا الذئاب / اللیل يتها النجوم /بابل تحت خیمةأ
مطار/في نزلي الأَ الأسد الجريح /وانتظري مع الذئاب ونواح الريح /لتُ لي شفاه هذا فیا عشتار/ قومي املئي الجرار/ وبلّ  ،الزمان/تنتظر البعث

 (32-31: 1985..)البیاتی ،هذه الخرائب الکبیئة.

و خاک،  کشندیها زوزه مگرگ ش،یهارانهیو بر و بابل زیر خیمه شب است تا نهایت/ ای ستارگان، » )ترجمه( 

 /.ایشتارای ، است در انتظار رستاخیزگام های روزگار/ در زیربابل د. کنمان خالی و غمگین آن را پر میچش

را پرکن / و لبان این شبر زخمی را تر کن / و با گرگ ها و نوای باد منتظر بمان/تا باران ها ها کوزه برخیز و 

 «فرود آیند بر این ویرانه های شوربخت...

 .که دچار ویرانی و فراموشی شده استاست  رودانانیمدیرینه بابل در شعر بیاتی نماد تمدن کهن و فرهنگ 

شکوه دیرینه تمدن باعظمت میان رودان ی شخصی، بیانگر وفاداری علاقهیک  عشق شاعر به بابل، فراتر از 

و  عشق در این سطح، ترکیبی از نوستالژی، احترام به گذشته و تلاش برای احیای زیبایی و عظمت مانیا .است

 وطن شاعر است.رفته ازدست شکوه

ای اینانا/عشتار درباره مرگ و نزول او به جهان فرودین، جستجوی تموز و بازگرداندن روایت اسطورهدر 

ای کلاسیک از عشق، فداکاری و بازآفرینی است. با کشته شدن تموز توسط گراز خیزی و سرسبزی، نمونهحاصل

اندن زندگی و باروری، راهی جهان گیرد و اینانا/عشتار برای بازگردیا خوک، مرگ و نیستی جهان را فرا می

ها و از دست دادن شکوه و جلال خویش، کند و پس از تحمل رنجشود، از هفت دروازه عبور میفرودین می

شود و از قطرات خونش گیاهانی چون لاله یا ها، پاهای او زخمی و خونین مییابد. در برخی روایتتموز را می

شود دهد و آب نهر گلگون میوشو میار در نهر ابراهیم در لبنان خود را شستاند. سپس اینانا/عشتشقایق روییده

 (118: 1395)صدیقی و زارعی ،.گردندخیز دوباره به جهان زندگان بازمیو با آغاز بهار، تموز و گیاهان حاصل

ای و اسطوره عشق  ، ایماژ عشق را بهایزد گیاهی « تموز» و انتظار رستاخیز« ایشتار»ی ااسطورهکاربست روایت  

شاعر ایماژ عشق را  عشق دیگر محدود به یک مکان یا زمان خاص نیست؛ زند. دنیای اساطیر پیوند می فرازمانی

به سطحی وسیع تر پیوند می دهد . عشق در اینجا عشق به شکوه گذشته سرزمین و به طوری کلی تمدن و 

و در این سروده نقاب یک مصلح جهان بر چهره فرهنگ عربی  و عشق به ساختن دوباره مام وطن است.  ا

   .شودیمپدیدار  نگهبان تاریخ و تمدن  و به شکل   زندیم



 

 

 دی، تبع،  نماد و سایه غربتندیگزیبرمشاعر در این سروده  حزینةو الذئاب ، عیونها الفارغةی چون  واژگانطیف 

 داریو ناپا زیانگغم یابلکه تجربه ؛ندیخوشا یانه صرفاً تجربه ،بندشعری  این  در عشقد؛ هستن یخیو رنج تار

( و دی)عشق، بابل، ام ییزمان روشناهم یاتیعشق در شعر ب ایماژ .شودیزاده م هیاست که از دل مواجهه با سا

فقدان  رشیو پذ هیمواجهه با سا قی، شاعر از طر«بابل از بازگشت»در شعر  .( دارددیتبع ،یرانی)مرگ، و یکیتار

بلکه  ست،ین یشخص ای ینیزم یتجربه کیتنها  گریعشق د ؛رسدیخود و عشق م ترقیبه درک عم ،یرانیو و

 شاعر و تحقق تفرد اوست ینماد سفر درون گر،یبار د بابل،؛ تاس یو خودشناس یرشد روان یبرا یالهیوس

یدگویماین چکامه شاعر  ادامهدر        

مكسورة/تموز لن يعود للحیاة / فآه ثم آه/بابل تحت قبة اللیل  من الدخان/جرةً  بلاظهيرة/إمرأةً  شمساً  الإسطورة/ سنبلةً أيتها الحبیبة/ عودي إلى  
 (.33: 1985،البیاتی) عشتار يا عشتار :على أطلالا بلازاد/ولامعاد/ بابل بلاحنوط ترتدي عباءة الرماد/صحتُ 

ای کوزهی، خورشیدی بی نیمروز/ بسان بانویی از دود / بسان اخوشهای محبوبه/ به اسطوره بازگرد / مانند »)ترجمه( 

بدون پوشش بابل /بازگشتیب و توشهیبشکسته/ تموز دیگر بازنخواهد گشت /آه و بازهم آه /بابل در زیر توده شب 

 «فریاد زدم ای ایشتار، ای ایشتارویرانه هایش  جامه خاکستر برتن دارد / بر فراز  مردگان 

 ت. کاربست واژگانعشق به گذشته و تمدن کهن عراق اس یدهندهنشان در سطور پیشین اشاره شد؛ طورهمان بابل تصویر

شاعر با عشق خود  یول دهد،یرا نشان م یخیزوال تمدن و شکست تار جره مکسورة؛ تصویری است کهأطلال و  ،الرماد

عشق به آنچه  ،ردیگیشکل م ینوستالژ نیعشق از دل ا ماژیا. پروراندیمامید را در وجود خویش  گذشته، نیبه ا

نور امید به حیات دوباره تمدن و شکوه گذشته عراق در دل او  ،شودیمعشقی که سبب  .ارزشمند است یرفته ولازدست

 تابیده شود.

 یبلکه راه ؛ستین یخیتار ای ینیحس زم کیصرفاً  گرید عشق،  کندیمبا تصویر دوباره عشتار و تموز شاعر یادآوری 

 یشعر الگو نیا گ.و مر یو فقدان، زندگ دیام ،یکیادغام نور و تار یعنی .رودیمبه شمار   یو خودشناس یرشد روان یبرا

 ی ااسطورهی الگو نیا». سازدیممتجلی  ـایشتار و تموز   یبارور یو خدا ازلی مادرِ  یرا که در الهه زیمرگ و رستاخ

باور رستخیز  که در ذات انسان  اشاره دارد به حالنیو درعاست  و تمدن نی، زمحرکت و پویاییاست از مرگِ  ینماد

دوباره  شِیاو به زا لِیاما م ؛ندیبینم و نیستی  مرگ ریچراکه انسان، هرچند در برابر چشمانش جز تصاو است؛ شدهنهینهاد

مرگ را  یو سرما یکیپنهان است و تار د،یام یشعله یعنی ز،یرستاخ یکه الگو ییجا درخشد؛یدر ناخودآگاهش م

 (.133: 19۷4)عوض ،« دیزدایم

  . از این رو شاعر این گونه شعر را به پایان می رساندشودیم رهیعشق بر مرگ چنیروی  شاعر با  گونهنیا



 

 

 (33: 1985،)البیاتي المطر في الخرائب /وانهمر القمر ع الجدار/ وغابتصدّ 

 «بارید  دیوار شکافته شد وماه در ویرانه ها نهان گشت و باران فرو»)ترجمه( 

تا عشق خویش را  ردیگیمو از نقاب عشق مادر ازلی و نخستین بهره  زندیمدر این چکامه شاعر نقاب ایشتار را بر چهره 

هم نهفته است. عباراتی شاعر  یهاهیسااما در پس این نقاب  ؛برای بازگرداندن زندگی به وطن برای مخاطب ترسیم نماید 

چون تموز لن یعود ،جرة مکسورة  بازتاب احساس فقدان، نیستی، ویرانی و شکست  است که در درون آن نهفته است؛ 

 ی زند؛ منظور عشتار درون خود شاعر است که  می خواهد بار دیگر متولد شود .عشتار را فریاد م کهیهنگاماما 

بدل گشته است نیرویی باززاینده و  به زمانگرفته است، همشکل ی شکستو حت ، اگرچه در دل تبعید و ویرانیبیاتی عشق

 طوربه؛ کندرنج عشق را تیره نمی، حضور سایه و گریدانیببه .سازدیمرهنمون تفرد و خودشناسی  یسوکه شاعر را به

و به نیروی  بردیمو از سطح یک عشق شخصی و فردی فراتر  سازدیبلکه آن را عمیق م میرد؛کامل در وجود شاعر نمی

 .شودیمبدل  بخشاتیح

 سرایدچنین میایماژ عشق را   «الموت فی الحیاة»  یاز دفتر شعر« الجرادة الذهبیة»ی بیاتی در چکامه

ت للشمس يدي فاخضر   الزرقاء/مددتُ  الحجار/كسا عظامي اللحم/وانفخت بالدم /و عروقي المیتةُ  مَ وَ الثرى وكُ  عن قبري أطباقَ  أزحتُ 
 (.1۶9: 1995.)البیاتی،..في أصابعي وطارت العنقاء الرمادُ  جَ وه  في عربات النار / تَ   هارباً بالنهار/ وهو يولّي  الأشجار/أمسكتُ 

و دررگ های مرده کبودم  کنار زدم / استخوان هایم گوشت یافت / یشاز قبر خوخاک و سنگ را  توده های  »)ترجمه(

که روی گردان  دمیده شد / دست خویش را به سوی خورشید دراز کردم/درختان سبز گردیدند/ روز را نگه داشتم /آنگاه

 «وسیمرغ پریدن آغاز کرد افروخته شدشده بود در گردونه های آتش / خاکسترها در میان انگشتانم 

 شاعر از نماد عنقاء بهره می گیرد  « الجرادة الذهبیة »ای، در ساحت اسطوره

 «توهج الرماد فی أصابعی وطارت العنقاء»  

و  « رستاخیز»و « تولد دوباره»، نماد و فلسطین عراقبه ویژه در ای است که در شعر معاصر عربی، ای اسطورهعنقاء، پرنده

خیزد؛ همانند سوزد، از خاکستر خویش دوباره برمیهای کهن، عنقاء پس از آنکه در آتش میاست. در روایت جاودانگی» 

، شیر توصیف شده و در اصلِ معناییعقاب و نیمهس در اساطیر یونانی و سیمرغ در اساطیر ایرانی. این پرنده نیمهونیکف

وجوی اتحاد با حقیقت مطلق و الوهیت است؛ جایی که هرگونه جستنمایانگر بخشی از وجود انسان است که در 

 (.121: 1955)خلیل،« رسدرود و هستی به وحدت میدوگانگی میان خالق و مخلوق از میان می



 

 

های شرقی از مصر تا ایران، ای که در تمدناینجا عنقاء نماد جاودانگی، عشق ازلی و آفرینش مکرر است؛ همان اسطوره

ققنوس، .کنداستفاده میعشق دوباره زیستن  بیاتی از این اسطوره برای بیانِ دوباره و رستخیز است. تولد ،مرگ تصویرگرِ 

کند تا دوباره در معنای یونگی آن است؛ موجودی که از نابودی تغذیه می« خویشتن»در ناخودآگاه جمعی انسان، تمثیلِ 

 .دیل مرگ به آگاهی است؛ حرکتی از تاریکی سایه به روشنایی وحدتمتولد شود؛ بنابراین عشق در شعر بیاتی، فرآیند تب

  دیگویم نیشعر چن شاعر در ادامه

/تتبعني  لف عام /في ساحة اللإعدام في خیام اللاجئين و مقاهي مدن العالم دون وطن  أ دبع حیاً  بعثُ في ساعة المیلاد/أُ  میتاً  وحیاً  حیاً  هويراني میتاً 
النیسابور /  حملُ رى في هذه القفار/أَ ... إلیك يا عشتار/أطير عبراللیل والأسوار/ أبحث عن نارالق  بالمجان  الموت/وينصب لي شراكَ  صید   كلابُ 
 (.1۷0-1۶9: 1995... )البیاتی،في عربات النار /أجري مع الفرات إلى بحار العالم البعیدة  مسك بالنهار/ وهو يولي هارباً أُ نور/ معي ونهرَ  فراشةً 

های اعدام، در میدانشد ه ام  ختهیبرانگپس از هزار سال  که مرده به گاه تولد دید/ یازندهزنده و  یامرده او مرا»)ترجمه( 

کنند، و برایم دام مرگ مرا دنبال می یشکارِ گانس .وطنِ جهانشهرهای بی یهاخانهقهوهو در  جویاندر چادرهای پناه

 مهمانیوجوی آتش کنم، به جستو دیوارها پرواز می هاشبفراز سوی تو، ای عِشتار، از به...هیچ بهاییگسترانند، بیمی

روز  .و رودی از نور ای همراه من استپروانهکه همچون کنم نیشابور را با خود حمل میخشک هستم/ یهاابانیبدر این 

تا به دریاهای دوردستِ جهان شوم هم مسیر میبا فرات  آتش/ یهاگردونهشده بود در  گردانیرو کهآنگاهنگه داشتم / را

 «...برسم

 :بیندمی« شده اما زندهویران»خود را  بیاتی در این بخش،

 هو يراني میتًا حیاً وحیًا میتًا في ساعة المیلاد

مرگ و تولد های تموز و ایشتار، مفهوم ، به ویژه اسطورهکهن عراق ) میان رودان ( شاعر در پیوندی آشکار با میراث تمدن

خیزد تا عشق و حیات را بازآفرینی کند، و تی در این شعر، همانند تموز، از مرگ برمیابی.بازخوانی می کند  را  دوباره

 .اندهای سومری و بابلیم او تمدنی الهادهد که سرچشمهخطابش به عشتار )ایزدبانوی باروری و حیات( نشان می
 هویت عربی و  ،اصالت  اتی نوعی واکنش فرهنگی در برابر زوال بی های تمدنی در شعربازگشت به ریشهاین گرایش به 

 .شود تلقی میفراموشی شکوه گذشته 

 در ادامه شاعر میگوید

والشاعر فی المیلاد / لعل  لی النبيإ الساحرة، الرماد/ لعل شهرزاد / تمد من ضریحها يداً يتها أولا رقاد /فلتنفخی،  بل بعث   فی الحیاة / نوم   الموتُ »
این گونه به را (. و در انتها شاعر شعر 1۷1-1۷0: 1985...)البیاتی، نار إرم العماد /تلمع فی صحراء المدن المطلیه الجدران بالسواد

 پایان می رساند 



 

 

فی رض   الأَ فقراء    مجدَ   يتُ رأمشق/ فی د   المیلاد   / ونجمةَ  الشرق   بؤسَ  يتُ أفی المزاد/ ر  باعُ دن الرماد/ تُ فی مُ  جاريةً شهرزاد/  رأيتُ الفجر/  طلوع   قبلَ »
مع النسر / منتظرا ً  يسر / ينهش صدر فی ثیاب الأَ  خیل صلاح الدين / بکی ابوالعلاء و هويراني الآلام/ منتظراً الفیتنام/ فی خیام اللاجئين سیدَ 

  .(1۷2-1۷3)همان: « المبشر الإنسان / أنتظر الطوفان أنتظرُ  /الملايين طلوع الفجر

در شهرهای خاکستر به حراج گذاشته بودند / رنج شرق  کنیزکی جوان همچوندیدم شهرزاد  دمدهیسپپیش از »)ترجمه( 

سروران درد و  ،این انیجوپناه یزمین را در ویتنام دیدم، و در چادرها تهیدستانشکوه را دیدم / و ستاره میلاد در دمشق/

را  امنهیسکرکسی  کهیدرحالاسارت دید، گریست/  مرا در/ ابوالعلاء آن هنگام که  نیالدصلاحی هااسببه انتظار  /رنج

« / در انتظار طوفان هاانسانده نفر در انتظار طلوع صبح بودم/ در انظار مژده دهن هاونیلیمو من به همراه  شکافتیم  

برپایه  .دیآیمعظمت باستانی عرب به شمار  نمادی از شکوه و شداد است که یاافسانههمان بهشت  ارم ذات العماد»

به  خواستیمشداد بن عاد ساخته شد. پادشاهی که  فرمانبه میان صنعا و حضرموت ی در یمنباستان، این شهر هاتیروا

گویند در ها میروایت .. ساخت این شهر نزدیک به پانصدسال به طول انجامید برای خود شهری بنا کندتقلید از بهشت 

 «شده بودندها از طلا، نقره، یاقوت و زمرد ساختههرهایی از آب زلال در زیر درختان جاری بود و دیوارها و کاخن ،اِرم

 (.۷1: 13۷5)یاحقی ،

 انهیو خاورم رودانانیم و تمدن یااسطوره راثیهمچنان به م یاتیکه ب دهدیالعماد نشان م ذات به شهرزاد و ارم ارجاع

و  تیپل بازگشت به هو تواندیم یفرهنگ راثیکه م دهدیخاکستر، شاعر نشان م یبا آوردن او در شهرها .متصل است

تواند و می بدل شده استحفاظ میراث گذشته  یااسطورهو شخصیت  گوقصه نماددر این چکامه شهرزاد به  .باشد یزندگ

شکوه گذشته را به  تواندیماین نقاب  نقاب زندگی و امید را بر چهره سرزمینی که در سراشیبی سقوط قرار دارد بزند؛

که همچنان  ابدییم، الرماد نمود فقراء الآرض ،بؤس الشرقچون  ی امروز پیوند بزند. سایه در این سروده با واژهاییزندگ

ی مرحله خوببهشاعر  اما با اشاره به انتظار و طلوع فجر، ؛عرب مستولی شده است معاصربر زندگی انسان  هایکیتاراین 

 زندگی و امید را بسازد.  تواندیم هاهیساو  هایرانیوانسان معاصر از دل همه این  ؛دهدیمفردانیت یونگ را نشان 

بلکه ابزاری برای بازسازی هویت  ؛باشد  اندوهو  نوستالژیکیک حس  رایی نه صرفاً گسه شعر بیاتی، گذشتههر  در 

عودة ال »بهشت نخستین است و در شعر یوجوجستشاعر در  «ائشةبستان ع»عرب است . در شعر  شدهفراموشجمعی 

 شود، به نماد جاودانگی عشق و پایداری انسان در برابر ویرانی بدل می میراث کهن عرب  ی نمادمثابهبابل به ؛ «بابل من

ی پیوند دوباره با ، نشانهتموز  و تولد دوباره او و بازگشت عشتار ی عنقاء و اسطوره« ذهبیةالجرادة ال»و در چکامه 

ابل( از تاریخ و اسطوره پلی ای )عشتار، تموز، شهرزاد و بهای اسطورهبا نقاب یاتیب هستی و زندگی است. یسرچشمه

 .سازد تا میان گذشته و اکنون ارتباطی درونی برقرار کندمی
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ای که از ؛ تجربه ردیگیمالهام ی شاعر های زیستهترین تجربهتی از درونیاخاستگاه شخصی عشق در شعر عبدالوهاب البی

 تشده اسپیوند میان تبعید، تنهایی و شکست عشقی زاده 

  کندیمانتظار برای بازگشت عشق شکست خورده ترسیم « بستان عائشة»در این بخش از سروده  بیاتی 

فالموت  /ونح" لینتظروا ويبكو ألف عام فلعلهم في رحلة أخرى إلـى "الخابور" يفتتحونها ولعلّهم لا يفُللى "جلب  إالصباح / عادوا  با نجمُ خفإذا 
 (44: 1989)البیاتی، وفى أى العصور أين اختفى بستان عائشة   / يعرف وحدهُ  اللذات   هادمُ  المدينة   افُ عرّ 

 دیشا/ندیانتظار کشند و بگر گریهزار سال د تا به جلب بازمی گردند/، غروب می کند  صبح  یچون ستاره و»)ترجمه( 

خابور مرگ،  شهر  رایز به آن دست نیابند / هرگز  دیشا و /ندیشهر را بگشا یهادروازه /خابور یبه سو گرید یدر سفر

 «ه استعائشه در کدام عصر پنهان شد بستانِ داندیممرگ تنها  می شناسد /

ای واقعی و ملموس داشت؛ دختری همکلاسی که عشق به او عبدالوهاب البیاتی در آغاز، چهره شخصی عایشه در زندگی

ی شعری بیاتی، تدریج، در روند تکامل تجربهاما به ؛گار بر جای نهاددر جان و نگاه شاعر، تصویری از عشقی پاک و ماند

در این مرحله، عایشه به سیمای . فرد نهادای نمادین و فراتر از این حضور واقعی رنگ باخت و جای خود را به چهره

ای از رود و به نشانهی عشق شخصی فراتر میای، فرازمانی و فرامکانی بدل شد؛ شخصیتی که از محدودهبانویی اسطوره

 (.1۷۶: 1395.)صدیقی،شودعشق ازلی، جاودانگی، و پیوند روح انسان با حقیقت مطلق تبدیل می

 د،یاز ام یرتصوی ،و از رهگذر عشق فردی و شخصی شاعر است  یو جمع یآرمان یشعر همان چهره نیدر ا« نقاب»

 زند،یرا بر چهره م امبرگونهیاز شاعرِ پ  چکامه نقابی  نیدر ا یاتیب. سازدیمرا متجلی  عشق نیو بازگشت به سرزم ،ییباززا

 . دهدیم عشق را بازگشت یکه به قوم خود وعده یکس

 شودیمدر بخش پایانی شعر  ایماژ سایه دیده 

پنهان این عبارات بیانگر بعد تاریک و « یعرف وحده أین اختفى بستان عائشة»و «  فالموت عراف المدینة هادم اللذات» 

در یعنی  از دست دادن عشق، شکست در آن ، نابودی و زوال . به اعتقاد نگارنده  از سویی دیگر  ؛در درون شاعر است

 رسدیمو تکامل  ی تأمل ، به مرحله«یعرف وحده أین اختفى بستان عائشة»ی جمله کاربست  با شاعر  انتهای این بخش،

 رسیدن به این آگاهی همان تفرد است . مرگ هم بخشی از زندگی است و ردیپذیماو 

: 1985) البیاتی،فی خرائب الکئیبة /أخرسَ  عشاب/ حجراً لاکنما عشتار/ ظلت علی الجدار /مقطوعة الیدين، يعلو وجهها التراب/ والصمت والأ 

32) 



 

 

خارو خاشاک / بی زبان مراه سکوت و ی بریده و چهره ای خاک آلود /به هاما عشتار بر روی دیوار ماند/با دستان»ترجمه 

 «در بیابان

که در   دیگویمشاعر در ظاهر از الهه عشتار ایزد بانوی عشق سخن « العودة من بابل»در این مقطع شعری از چکامه  

همان  تواندیمعشتار  .کندیمبا خود حمل  را رفتهازدستاوست که تجربه عشقی  ناخودآگاهحقیقت نقابی برای ضمیر 

 و  ردیگیماو از نقاب عشتار برای پنهان ساختن  چهره حقیقی معشوق خویش بهره   .دیآینمعایشه باشد  که دیگر 
ی را متبلور دیناامکه شکست و  دهدیماین عبارات سایه درونی شاعر را نشان   «یعلو وجهها التراب» ،«مقطوعة الیدین»

؛  عشق حتی اگر در خرابه هم باشد، سبب ارتقای شودیم. شاعر با قرار دان این سایه و نقاب در کنارهم متوجه  سازندیم

 . شودیمروحی انسان 

اندوه و فروریختن جهان درونی ی نوعبه ، عشقی شاعر بیانگر شکست إمرأة من الدخان/جرة مكسورة/ فآه ثم آهایماژهایی چون 

باشد رفته ای محو از عشق ازدستیا خاطره و سایه پنهان او  نمادی از حضور ناپایدار معشوق  دتوانیم دود، است. شاعر

 های مکرر، پژواک درونیِ رنج و حسرت وجودی شاعر«آه»و  شاعر فروپاشی درونی شکستن ی شکسته نیز نماد؛ کوزه

بازتاب  یبرا یبلکه راه یعشق نه صرفاً عاطف یعنیدارد؛  یروان قیبا احساسات عم یوندیبخش پ نیدر ا عشق. باشدیم

به اعتقاد نگاره حتی با وجود خطاب به ایشتار در مرحله نخست تجربه .روان است یهاهیو مواجهه با سا یدرون یهاتجربه

 .عاشقانه شخصی خویش را نمایان می سازد

 عشق شخصی خویش را این گونه به تصویر می کشد  «یةالذهب جرادةال»در شعر  یاتیب

 الأشجار ت  فاخضر   /للشمس يدي الزرقاء/مددتُ  المیتةُ  عروقيَ / بالدمالحجار/كسا عظامي اللحم/وانفخت   کُوَمالثرى وَ  أطباقَ  عن قبريَ  أزحتُ 

 (1۶9: 1995البیاتی،)

أزحت :دیگوی. در آغاز شعر مگرددیخود بازم یروان یتجربه نیتردوباره، به ژرف دنییبرخاستن از گور و رو ریبا تصو 

 از ییناخودآگاه شاعر به رها لیاز م یبازتاب عبارات   نیا.عن قبری أطباق الثرى... کسا عظامی اللحم... وانفخت بالدم

؛  اما  دانستیم یمرگ روح یاز وطن را نوع دوری رنج  د،یدر دوران تبع یاتی. بایستایی و سکون و تولدی دوباره است 

رنج غربت در شعر او به عشقی بدل می شود  که او اورا از نو متولد می سازد و به عبارت دیگر رستخیز می گردد . بر 

 هااز دل نقابخود حقیقی   یبازشناس یعنیاست؛  و تکامل تفرد ندیتجربه، آغاز فرآ نیا ونگ،ی یلیتحل یشناسروان بنیاد 

( ی و سرزشنگراسیو س یشاعر انقلابمصلح اجتماعی و  خود ) یِاجتماع ی«پرسونا»مرحله از  نیدر ابیاتی  . و سایه ها 

 .رسدیآگاه وجودش مخود نا ی  پنهان ضمیرهاهیو به لا شودیم یته



 

 

» چکامه مشهور تولدی دیگر فروغ فرخزاد است که یاد آور« مددت للشمس یدی فاخضرت الأشجار»این جملات بیاتی  

دوباره  گه پس از فراگیری سرما و یخبندان بر روی زمین سازدیمنمایان  با ایماژ عشتار وره گرا خود رادر گویشی اسط

 (.131: 1395)صدیقی و زارعی ،« ابدییمی سبز حیات دوباره هاساقهدر بهار به شکل 

و سال دیگر، وقتی /زیر بارش یکریز برف مدفون شد سبز جوان/ دودستسبز جوان بود، آن  شاید حقیقت آن دو دست»

شکوفه خواهد داد /بارهای سبکهای سبز ساقهفواره/کنندیو در تنش فوران م/شودیبا آسمان پشت پنجره همخوابه م/بهار

 (2۷4: 13۷5،حقوقی«. ) … ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد/ترین یارای یار، ای یگانه

 تفرد ی، رسیدن به مرحلهتیدرنها بخشاتییل آن به نیروی حبا سایه و تبد پیوندی دلالت دارد بر لحظهاین عبارات 

نماد تکمیل فرآیند تفرد و رستاخیز روحی است؛ یعنی شاعر از طریق سوزاندن « توهج الرماد فی أصابعی وطارت العنقاء»

ی سوبهو این رستاخیز درونی او را  رستاخیز درونی نامید توانیمکه  ابدییمشناخت خویش دست  به ،نقاب و ادغام سایه

 ی ساختن و آفرینش.سوبهو این یعنی حرکت  کندیمی عربی و آگاه ساختن مردم خویش هدایت هانیسرزماحیا 

و موجب رستگاری شاعر  شودیمکه از دل سیاهی و رنج متبلور  شودیمایماژ عشق به نیرویی  بدل   ،در هر سه چکامه

 .بخشدیمقدرتی فزاینده به عشق  ،اما این حسرت ؛با حسرت است توأمو العودة من بابل عشق  در بستان عائشة .گرددیم

کند و به جاودانگی از طریق عشق، از مرگ عبور می یاتیب .شودیمبدل  بخشاتیحعشق به نیروی  ،در الجرادة الذهبیة

 .یابدشاعرانه دست می
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، رنج انسان معاصر و حیات غربت سراسر تعبید، رونیازا ؛اندشدهعبدالوهاب البیاتی در بستری سیاسی زاده  یهاسروده

سیاسی و استعمار جنگ و نبود  یهابحراناز  که جامعه عرب کندیمشاعر در عصری زندگی  .کنندیمرا بازگو  دوباره

 .است و عشق در نوسان است یتاریخ ساو میان  به همین دلیل است شعرهای ؛بردیمآزادی رنج 

 مینیبیم رااز عشق و سیاست  تصویری یاتیب بستان عائشه در این بخش از شعر

ون ضحیةً مويقد /ويواصلون بحث عن أبوابها/صونها حالشمال/ يتطلعون إلـى قلاع  " كان مدينةً مسحورةً عربُ  على "الخابور   عائشة   بستانُ 
 (44: 1989)البیاتی، إختفت الحصون   /ختفى البستانُ اكلّما داروا   حُ تَ تُـف  ف ـَ/ م  تستجیب لَُ  /بــواب المدينة  أللنهر في فصل الربیع / لعــل 

این عشق در ایماژ   نیبنابرا ؛است دیملتِ در تبع ادآوریشهرند،  وازهایدر یوجوکه در جست« اعراب شمال»به  اشاره

است که  یانقاب چهره ،وانشناسی یونگ دانستیم ر می یابد .در  وندیپ تیهو یوجووطن و جست ینوستالژشعر، با 



 

 

ظاهر  یوجوگر و منججستانسان یا عاشق  با نقابِ  شاعرچکامه  نیا درغ ردیگیبا جهان به خود م یسازگار یانسان برا

سایه در قالب فقدان، و  دیو ام یپاک ،ییاز رها یرتصوی که در قالب  ؛عشق است یآرمان یعائشة چهره بستان.شودیم

 .یابدناپایداری و شکست آرزوها نمود می

در  كلّما داروا إختفى البستان/ إختفت الحصون فإذا حبا نجم الصباح / عادوا الى "جلب" لینتظروا ويبكو ألف عام کاربست این جملات 
ن عشق و مرگ گم کرد،سایه بیاتی در این چکامه همان احساس شکست  ؛ سروده ی او نشان دهنده ایماژ سایه هست

اش بیاتی از خلال این سایه با خویشتن حقیقی ؛مکان آن را می داند مرگفقط  می شود و اقتی بستان عائشه ناپیداست.  و

  . گاه امید وار؛ گاه نا امید.سرگردان است شود: انسانی تبعیدی، میان زمین و رؤیارو میروبه

 .شودآغاز می دهایتردتاریک یعنی همه این  در اینجا از دل همین مواجهه با سایهیا همان تفرد  فردانیت فرایند

ی یک که عشق و مرگ دو چهرهاست؛ در این هایکیتارهمین  در پذیرش و رسیدن به حقیقت که رهایی ابدییدرمبیاتی 

 به که شناختی —رسد تر از خویشتن می، شاعر از خلال رنجِ عشق به شناختی عمیقرونیازاو لازمه زندگی.  اندحقیقت

 .شودیمزاده  هانقابایماژ عشق در شعر از دل همین سایه و  گریدانیببهو  انجامدمی سایه با صلح نوعی و درونی وحدت

ضربات  ییل و هو يلتقّ لال ئيض وأن أو أودت به حرائق الأعداء/  و إن مات/مرفوع هنفأو /لی النجوم إو عیناه  یموت واقفاً أن  الانسان  ةمعجز 
 /محموم  اً علی جواده منهزم مرّ  /کبيرال رسکندالإمن ها هنا / الغدير و قال لي لي قال النجم مولایَ  /د المصيرن يکون سیّ أو  /ر الغشوم القدَ 

 (.31: 1985)البیاتی، بد  لی الأإيتها النجوم بابل تحت خیمة اللیل أ

 ردیبمستارگان و سرافرازی در قامت خود/ اگر  یسوبهبا چشمانی   ردیمیممعجزه انسان این است که ایستاده » )ترجمه( 

و معجزه او  شودیم روروبهبا ضربات تلخ سرنوشت  اگرچه بخشدیمیا در آتش دشمنان پنهان شود / شب را روشنایی 

گذشت  نجایازامرا بازگو کردند/ اسکندر کبیر   سرنوشتو جویبارها  در این است که بر سرنوشت فرمان دهد / ستارگان

 «بابل زیر خیمه شب است تا جاودان. ،/ ای ستارگان دارتبو  خوردهشکست /

ها و ها، مشکلات، دروغرنج پژواک از قبیل که به موضوعاتی دیآیشمار مبه  گراواقع شاعران در زمره عبدالوهاب بیاتی

بر این و  کندیمواکاوی  . او این مسائل را با نگاه انتقادیزدپردامیدر مجموعه آثار خود  بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی

. از دیدگاه او، وظیفه شاعر این است که مشکلات انسان معاصر باشد که شعر باید بیانگر تجربه واقعی زندگی باور است

 همین راستا، ادبیاتی در .ها را بیان کندهای جامعه را بازتاب دهد و با تعهد و مسئولیت در برابر مردم و جامعه، آنکاستیو 

او ادبیات  خدمت به انسان و جامعه است.  این ادبیات هدف اصلیو  دینامادبیات متعهد  توانیمآن را  که آوردیمپدید  را

بازتاب دهد  صادقانه و ملموس یبه مسائل انسانی توجه کند و نیازهای جامعه را به شکل کهرا  زمانی ارزشمند  می داند 

ای )بابل، اسکندر، شاعر با استفاده از نمادهای تاریخی و اسطورهشاعر در این چکامه  .(512: 2022فقهی و دیگران،)

های مستبد اشاره ظلم و سلطه قدرت ها، غدیر( و زبان حماسی و پرشور، به مقاومت انسانی در برابر سرکوب،ستاره



 

 

سیاسی یا حتی انقلابی دارد که بر اهمیت -ای ملیکند. همچنین با برجسته کردن ایستادگی انسان و اراده او، شعر زمینهمی

ی جمعی ریشه در تجربه ،ایماژ عشقدر نتیجه به اعتقاد نگارنده .کندآزادگی، هویت و مقاومت فردی و جمعی تأکید می

و  ای جمعی انتظار برای رستاخیز و وظیفهعشق را می توان در  ژیعنی ژرف ساخت ایما د؛دار در آثار او و اجتماعی

 ؛ی شخصیتجربه یک  فقطنهعشق در این سطح، دانست .ی پیوند عشق با هویت جمعی و مقاومت فرهنگی دهندهنشان

 است که  وقار و ابهت ،نقاب در این سروده غرور .شودمی جامعه دیام، فرهنگ و اصالت  ،هویت بلکه ابزاری برای 

 يءن يضأ ءعداودت به حرائق الأأو أإن مات ی او پنهان شود و سایه با عبارات هاضعفتا ترس ها و  زندیمقهرمان بر چهره 
با چیره شدن بر سرنوشت   ؛شودینم دینااماما شاعر  ؛شودیمدر شعر نمایان  وضوحبههو يلتقی ضربات القدر الغشوم یل و لال

 . شودینموجودی خود  یهانقابو  هاهیساو تسلیم  دیزدایمخویش  تاریکی شب را 

رود و ی احساس فردی فراتر میتی، عشق همواره مفهومی چندلایه است که از محدودهبیادر جهان شعری عبدالوهاب ال

در ظاهر روایتی از باززایی شاعر از « الجرادة الذهبیة»یابد. شعر یاسی دوران او پیوند میبا تاریخ تمدن عربی و واقعیت س

 تمدن عربی و آرمان انسان شرقی در برابر مرگ تاریخی خفته تر، تمثیلی است از احیای روحاما در سطح عمیق ؛مرگ است

  و در ادامه شعر اشاره می کند  بالدم الثرى / كسا عظامي اللحم / وانفخت   أطباقَ  عن قبريَ  أزحتُ است.

رم ولارقاد /فلتنفخي أيتها الساحرة/الرماد /  لعل شهرزاد/ تمد من ضریحها يداً إلی النبي والشاعر في المیلاد/لعل نار إ   بلابعث   في الحیاة / نوم   الموتُ 
 (172-169: 2،ج1985)البیاتی،العماد / تلمع في صحراء  هذي المدن المطیلة الجدران بالسواد

شاید شهرزاد از گور خویش   مرگ در زندگی/ خوابی است بدون رستخیز و بیداری/ ای ساحره بر خاکستر بدم/ » ترجمه 

 شدهختهیآماهی یاین شهر که دیوارشان به س یهاپیامبر و میلاد برآورد/ شاید آتش ارم عماد در دشت یسودستی به

 «بدرخشد

در دوران  یاتیبو فرهنگ عربی است.  تمدن و خفته شاعر برای زنده کردن پیکر مردهدر نگاه نمادین، بیانگر تلاش 

های های فکری، فروپاشی ارزشسرکوبخفقان سیاسی و  و( 19۶۷ شکست ژوئنویژه پس ازهای سیاسی )بهشکست

ی انسان و فرهنگ عربی از دل ای است از خیزش دوبارهبنابراین باززایی از قبر، استعاره؛ تمدنی عرب را تجربه کرده بود

خاموش که  دینقاب جامعه و افرا الموت في الحیاة / نوم بلابعث ولارقادگفت  توانیماین اساس  بر است. هاشکستخاکستر 

 ،شودین نقاب باعث میخفته؛ ای هاانسانهمچون  و آرامششان حفظ شود؛و مطیع روزگار تا امنیت  هستند حرکتیبو 

یا نیروهای سرکوبگر هستند که  سایهمقابل، شهرها و دیوارهای سیاه، همان  در .پنهان بماندانسان  یجوقتیحقروح 

 جادوگراما ؛ برندیفرومدر سکوت و خاموشی او را  ،آورندیمبرای انسان معاصر عرب به ارمغان  محدودیت و تاریکی را

عرب به در جامعه خویشتنی را که  که نماد نیروی درونی است ؛کندیمرا ایفا  یاژهیودر این سروده نقش  یا ساحره



 

 

 ورشعلهدر افراد ایجاد نماید، خاکستر شکست را دوباره  و قدرت بازسازی و تغییر است، آگاه سازد شدهسپردهفراموشی 

 نماید.در جامعه خفته عرب بیدار  را و انسانیتکند  سازد و به پیروزی بدل

 توصیف می نماید   بار دیگر این مفهوم را با ققنوس شاعردر همین قصیده  

 «توهج الرماد فی أصابعی / وطارت العنقاء»

 استشرقی و  بلکه تجلی روح تمدن عربی ؛و رستخیز نیست  جاودانگی  ،فقط نماد عشق  سروده  در « عنقاء»ققنوس یا 

 خطاب تاریخی به ملت ینوعبهبا استفاده از این نماد،  یاتیب .به شکوه و عظمت گذشته خویش بازگردد که پس از مرگ، 

 گونههمان .ها و تبعیدها برخیزدشود، عرب نیز باید از دل شکستگونه که ققنوس از خاکستر زاده میرسد: همانمی عرب

که پایه و  است دوباره شیبرترِ زا یالگو این اسطوره،» :کندیمقنوس بیان کاربست اسطوره عنقاءیا قمود بودکن در که 

 یرویکه ن یقابل تحقق است که الهام یمعنا تنها زمان نی. اکندیماساس دائمی برای ظهور و بیان امید انسان را فراهم 

و  یواقع یزمان، به شکل واندازِ مکان چشم نیترما را در گسترده یکنون یهابتواند رنج کند،یم هیسخن شاعرانه را تغذ

 ردیپذیمو فروپاشی را  دیتبعگفت بیاتی  توانیم(. بر اساس همین دیدگاه 811: 200۷)الجیوسی،«. کند ییبازنما شدهتیهدا

در برابر  خواهدیاست که م یتمدن عرب یچهره ،نقاب ،یاتیدر شعر بتا از خاکستر خود بار دیگر متولد شود.  سوزدیمو 

همچون درون  ،است دزدهیسوخته و تبع ،یاما در درون، زخم ؛استوار و شکوهمند نشان دهد یظاهر ،یشکست و فروپاش

یونگ هم  که طورهمان. آیندنمودهای آن به شمار  «الرماد و توهج»گان اما واژ ؛در این بند شعری پنهان است هیسا شاعر.

سایه در اینجا سوختنی است که زندگی جدیدی را به همراه  ؛خصیصه منفی نیستسایه همیشه دارای است، کرده اشاره

ایماژ  و شودیمو عنقا یا ققنوس که نماد فردانیت است از همین سایه و تاریکی متولد  آوردیماین سوختن به ارمغان 

 .سازدیمرا در خود نمایان  عشق به هستی دوباره

هویت جمعی عرب را برای بار دیگر از  تواندیمقدرتی است که  ،استگاه سیاسیاز منظر خ «بستان عائشة»عشق در شعر  

عشق حامل مفهوم ایستادگی در برابر ظلم و  «العودة من بابل»در شعر ومنجر به آگاه سازی مردمان شود . و   ندیافریبنو 

 قدرت عشق منجر به آگاهی جمعی شود و تولد دوباره سرزمین را رقم زند. «  الجرادة الذهبیة»استبداد است و در 

 خاستگاه سفر و کوچ:  .4. 5

، چهره انسان میمفاه؛ بلکه در کنار این  مینیبینمدر قالب تبعید و آوارگی  صرفاًدر آثار عبدالوهاب البیاتی ایماژ سفر را 

آینده پیوند  به بینیم که به دنبال ریشه ، اصالت و هویت است  و در تلاش است  شکوه گذشته راوگری را میجستج

   .است  ی آگاهیسوبه، از جهل روشنایی یسوبه هایکیتارزند. این سفر از دل 

 قالب سفر تاریخی و سیاسی نمود می یابد  در شعر بستان عائشة  ایماژ سفر و کوچ را در 



 

 

 يفتتحونها / ولعلّهم لا يفُل حونر نجمُ الصباح / عادوا إلى جلب  لینتظروا ويبكوا ألف عام / فلعلّهم في رحلة  أخرى إلى الخابو خبا فإذا 

 (.44: 1989)البیاتی ،

تا با بازخوانی شکوه گذشته در دل اساطیر و تاریخ،  کندیمسفر  به گذشته و بهشت گمشده شهرآرمان وجوجست شاعر در

در این مسیر با  زندیمرا بر چهره  رودانانیم. نقاب وارث تمدن گذشته فروزدایبدر میان ساکنان سرزمینش  نور امید را

 .ابدییم شیخوو بهشت حقیقی در درون  شودینم؛ اما تسلیم شودیمیی چون ترس و ناکامی مواجهه هاهیسا

 

 سفر شاعر از ویرانی و نابودی به سوی ساختن آغاز می شود «  عودة من البابلال»در چکامه 

: 1985.)بیاتی ، ع الجدارعلی أطلالا / عشتار يا عشتار / تصدّ  بابل تحت قبة اللیل،بلا زاد و لا معاد / بلاحنوط ترتدي عباءة الرماد / صحتُ 

33.) 

 پوشاندیم شیبدون پوشش مردگان  جامه خاکستر برتن خو /بازگشتیو ب توشهیشب، ب یکیتار ریبابل در ز »)ترجمه(

 «شکافتند شیزدم: عشتار!/  آجرها ادیفر شیهارانهیبر و

نماد پدیدار شدن سایه و بازشناسی خود ناآگاه است؛ زیرا شاعر با مواجهه با مرگ،  «تصدع الجدار»بازگشت به حیات

ی پنهان و واپس نهاده هاجنبهسایه بازتاب  کندیمکه یونگ اشاره  گونههمان .یابدهای تاریک وجودش را بازمیبخش

 یهایژگیمن خودآگاه شامل وبه همان اندازه و  ستیوارونه من خودآگاه ن تنها سایه حالنیباا ی شخصیت فرد استشده

های ها، غرایز طبیعی و انگیزهشود که ارزشاز شخصیت را شامل می ییهابخش تواندیم؛ سایه استو مخرب  بارانیز

و احساس  شهیهمانند اند حالنیاما درع ؛گرچه من خودآگاه و سایه دو بخش متمایزند .اخلاقی نیز در آن حضور دارند

همان: ) شودیمو فرایند تفرد تکمیل  شودیفراهم م یاند و با تعاملشان، امکان رشد و تکامل روانوابسته گریدکیبه 

 .استیشتن خوین بازگشت به عشتار در واقع بازگشت به (.ا1۷5

بیانگر می توان  ی سیاسی و اجتماعی، اما در لایه ؛استنیستی  اگرچه بیانگر باززایی شاعر از « الجرادة الذهبیة  »شعر 

مرزهایی از و خارج  بیاتی نه فقط جغرافیاییاین سروده  بازگشت از تبعید و احیای وطن در درون شاعر است. تبعید در 

می سوزد  تا با خاکستر خویش وطنش   در زاد بوم خویش در تبعید است؛ روحی است؛ شاعر  درونی و بلکه میهن است ؛

 «/ في عربات النار أمسكت بالنهار وهو يولي هارباً »رت را احیا کند ؛  بنابراین در عبا



 

 

کند نگاه دارد. این اش تلاش میهای سوختهرفته و امیدی است که شاعر با دستروزِ در حال گریز، نماد وطن ازدست

به رگ های منجمد شده  همان کوشش برای بازگرداندن عشق، زندگی و حقیقت « روز»ی شاعر برای نگه داشتن مبارزه

 زاد بوم خویش است .

هم برای شاعر می انجامد  عبور از مرگ به تولد فردی و روحی؛ یعنی  ، مسیری به سوی تفرد استو کوچ  در اینجا سفر

 .رسدسفرِ انسانِ معاصر عرب است که در آتش تبعید به خویشتن خویش میکه  شود و سفر او. بیاتی با ققنوس یکی می

 قهرمان در  تیّشخصدر این فرایند فردیت است  که  های جنگ و آتش ظلم نجات دهد. کوشد آن را از شعلهیشاعر م

و تاریکی  بتواند سکون  ،شتنیآن منِ خو لهیتا به وس آید به شمار می نینماد یامکان ،یفرد یانکشاف خودآگاهطول مسیر 

تحقق  یو به سوگذشته رها سازد  سایه هایبازگشت به  یانهیواپسگرا لیو انسان پخته را از تمارا بشکند  ناخودآگاه 

 (.1۷۶: 13۷۷)یونگ،حرکت کند. یدرون ییو باززا نیراست شتنیخو

 «أجري مع الفرات إلى بحار العالم البعیدة…  في خیام اللاجئين ومقاهي مدن العالم دون وطن  »

است.  خوردهگرهنیز  یاسیو س است که با نگاه تاریخی و اجتماعیی تبعید شخصی شاعر بازتاب تجربهاین بند شعری او  

از سوی دیگر بیاتی از  ؛ وهای تاریخی مردم عراق استجاییها و جابهوطن، یادآور مهاجرتکوچ به شهرها و جهان بی

نماد شکوه  تواندیم نجایانماد حرکت و زندگی است و در  رودانانیمرودی در فرهنگ اساطیری  دیگویمفرات سخن 

. از جهت سیاسی کندیمو تمدن خویش حفظ  فرهنگتمدن گذشته عربی باشد. شاعر در این مقطع پیوند خود با دیرینه و 

شاعر در  ؛است رفتهازدستی و وطن وطن، نماد تبعید اجبارشهرهای بی یهاخانهقهوهو جویان چادرهای پناه و اجتماعی

 ؛این سفر نه فقط جسمی به احیای روح خفته ملت عرب بپردازد؛ در نتیجه رودانانیمتلاش است از طریق سفر به تمدن 

 . این همانو بازگشت به شکوه اقتدار گذشته است.عدالتی و اجتماعی برای مقابله با خشونت و بیتاریخی بلکه سفر 

 ییرویبلکه ن ؛ستیدو انسان ن انیم یاصرفاً رابطه گرید نجایدر ا عشق. است یهست قتیوطن و حق شه،یعشق به ر یجلت

 .سازدیمتصل م و اسطوره خیتار ن،یسرزم یعنیــ  شیاست که شاعر را به خاستگاه خو ونددهندهیپ

 :گویدشاعر می کهیهنگام 

 .دهدبازتاب میدر زادگاه خویش عرب را معاصر بلکه تبعید جمعی انسان  ؛تنها به تبعید شخصی خود اشاره دارداو نه

 .گرددسرزمین معاصر، از خاور تا باختر، در پی وطن میای است که در جهان بی«مسافر جاودانه»بیاتی 

و مانع  کننداست که انسان شاعر را تعقیب می و هر نیروی بازدارنده نماد نیروهای استبداد و جنگ« کلاب صید الموت»

و  رانیفق ذکر.است یاجبار دیو تبع یعدالتیبو بؤس الشرق نماد  انیجوچادر پناه یهاصحنه. شودیمبرخاستن او 

 انتظار.منتقل کرده است یبه سطح جهان یرا از سطح فرد یکه شاعر عشق و همدل دهدی( نشان متنامی)و یجهان یهاجنگ



 

 

 وندیپ نیشیپ یشعر یرهایبا تصو یاسیوجه س نیا.و تحقق عدالت است یاجتماع رییبه تغ دیطلوع فجر و طوفان، نماد ام

 ، آتش و خاکستر، ققنوستصاویر شعری مانند طلوع فجر، طوفان،  .دهدیمختلف نشان م یهادارد و سفر شاعر را به جهان

. از سوی دیگر ایماژ شهرزاد در این سازدیمبرای مخاطب متجلی  حرکت، باززایی و عشق جاودانه رامفاهیمی چون 

حرکت با رود فرات و پرواز . اندقرارگرفتهعربی است که در معرض سقوط و تباهی  یهانیسرزمسروده، نماد عراق و کل 

 هیشاعر با سا ییارویبخش بازتاب رو نیا ونگ،ی یشناسمنظر روان از.با پروانه، نماد سفر درونی و مواجهه با سایه است

 کند.هنگامی شاعر بیان میشودیم داریب دیو تبع ییناخودآگاه که در تنها یشدهو سرکوب کتاری بخش —است 

که  یدرون ییروهاین ؛باشد هیسا بینماد تعق تواندیم ریتصو نیا  نکلاب صید الموت / وینصب لی شراک بالمجا تتبعنی

او به  لیم ییبازنما« عشتار»در مقابل، خطاب شاعر به  .اوست  شتنیاز خو یاما در واقع بخش ؛زدیگریها مشاعر از آن

 «دیمرگ/تبع» انیم یدوگانگ نیدر ا .قرار دارد هیروان که در برابر سا بخشاتیاست؛ وجه روشن و ح نشینقاب عشق و آفر

 در بستر جهان. شیخو یبا ناخودآگاه و بازساز یآشت یعنی رسد؛یاز تفرد م یابه مرحله یاتیّب ،«ییعشق/باززا»و 

است و سایر عناصر )تاریخی، سیاسی، سفر  عبدالوهاب البیاتی عشق، محور اصلی تجربه شاعرانهدر هر سه چکامه ایماژ  

الگوهای بنیادین روان انسان دانست؛ الگویی توان یکی از کهنعشق را می؛زیرا دهدشناختی( را به خود پیوند میو روان

، میان جسم، بخش یگانه  نیرویی عنوان  حضور دارد و به  در همه ی انسان ها  که در سطوح مختلف آگاهی و ناخودآگاه

عشق در این شعرها هم فردی و درونی است، (. 180: 1390. )صدیقی،دسازروان و خودآگاهی تعادل و انسجام برقرار می

ها همه در حرکت و سفر، مواجهه با سایه و نقاب، و بازخوانی اسطوره.ای و جاودانههم اجتماعی و انسانی، و هم اسطوره

با این شیوه، عشق  یاتیب. هستند ی عربی هانیسرزمو  رستخیز  ادی و حیات جاودانهخدمت نمایش عشق به زندگی، آز

 .را به نیروی باززایی و تحول فردی و اجتماعی تبدیل کرده است

 است و تمدنی تکامل روحی و رستاخیز فرهنگی تجسم بلکه ؛ی تبعید سیاسیتنها نشانهنه سفر و کوچ ،در هر سه شعر 

در این سه شعر  میمفاه نیا .شودیم هاشکستی عربی پس از چشیدن طعم تلخ هانیسرزمو منجر به تولد دوباره 

و از نمود رنج و محنت و تحمل فراق و اندوه است  و تبعید،سفر  سو،کیدارند: از  یادوگانه یمعنا یتالبیاعبدالوهاب 

 . سفری که زمینه احیاء جامعهشودیمدر طول  این سه چکامه به فرایند شناختن خویشتن منجر سفر   نیا گر،ید یسو

 .سازدیممرده و خفته عرب  را فراهم 

 

 نتیجه:



 

 

به  تنهانه های اوعشق در چکامه کهحکایت از آن دارد  بیاتیالهای عبدالوهاب عشق در غزلوارهواکاوی و بررسی انگاره  

 یهاچکامهبسامد بالایی در  و ابدییمنمود شناختی و نمادین فرآیندی روان عنوانبهبلکه  ؛ی عاطفی و فردیشکل تجربه

ایماژ  شود که، آشکار مییونگ یشناختروانو خوانش  روش نقد اسطوره گرا برهیتکبا  . با بازخوانی این اشعاراو دارد

ها و انتظارات جمعی است که است. نقاب، نمایانگر نقش «هانقاب»و  «هاهیسا»میان  همواره متأثر از تنش او عشق در شعر

شخصیت او  یواپس راندهشده یا های پنهان، سرکوبو سایه شامل بخش شاعر در طول زندگی خود بر چهره داشته

گر  نشیآفرو  ندهیباز زابه نیرویی آگاهی شاعر، تبدیل  فرایند درو نقاب  شود. عشق در اینجا، با مواجهه و ادغام سایهمی

در شاعر  ساختن شکوه گذشته ملت ستمدیده عرب را ؛ نیرویی که امکان بازسازی خود فردی، بازشناسی هویت وشودیم

عشق رمانتیک و گاه  شودی میان انواع عشق و بازتاب ضمیر ناخودآگاه شاعر روشن می، رابطهبیترتنیابه ؛کندیمفراهم 

پیوند به شکوه گذشته و میراث  ،، تمدنی و تاریخییااسطورهدهد؛ عشق های عاطفی و فقدان را بازتاب میشخصی، تجربه

 .دنسازیمبرای شاعر هموار فردی و پیوند با خویشتن را  و رشد ، مسیر تکاملها این عشق سازد؛نمایان میرا کهن عرب 

انسان معاصر عرب از یوغ ستم و استبداد،  یرهای که از آن برای شودیمنیرویی بدل  به ،وا یهاچکامهعشق در در نتیجه 

ی عربی را بهره هانیسرزمی ساختن و رستخیز دوباره عراق و سایر سوبه حرکت شکوه گذشته تمدن عرب، یادآوری

 .ردیگیم
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